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چکیده: 
          در اینکه آیه تطهیر (بخش آخر از آیه 33 سوره احزاب)، دلالتی تام بر عصمت و طهارت پنجتن آلعبا  دارد، جای هیچگونه تردیدی نیست و این موضوعی ثابت شده است. 
با بررسی های انجام شده نکات زیر حاصل می‌شود اولا: مفعول به فعل یُرید، در تقدیر است و این امری مهم است در فهم مدلول آیه که متأسفانه اغلب نویسندگان بدان بی توجه بوده‌اند.
ثانیا: بنا‌به فرمایش پیامبر اکرم و ائمه ، رجس در این آیه به معنایِ "شکّ" است. شکّ مذکور نه در اهل‌بیت، که در ذهن مردم بوده که می‌پنداشتند چه بسا اهل‌بیت هم مانند دیگران مسبوق به گناه یا سهو و نسیان باشند یا در آینده مرتکب آن شوند. لذا خدایِ عالم با انزال این آیه شریفه، اِذهابِ این شک از ذهنِ همه شاکٌین، نمود.
ثالثا: پیش از نزول آیه تطهیر، هم در قرآن کریم به طور غیر مستقیم و هم در سخن پیامبر اکرم  بیان طهارت و عصمتِ اهل‌بیت شده بود و مردم با این معنا کاملاً آشنا بودند و با نزول این آیه در قرآن نیز بدان تصریح و تاکید شد و حجتی جاودان بر این معنا شد.
کلید واژه ها: آیه تطهیر، اهل‌بیت، رجس، شکّ، عصمت.


مقدمه
        در این نوشتار، قصد آن نیست که درباره آیه تطهیر از جهت چگونگی نزول، و خصائص آن و اثبات آنکه اهل‌بیت؛ پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و حسنین  هستند و لاغیر، بحث کنیم که بحمد الله در این‌باره از دیرباز تا کنون کتب و رسالات بسیاری هم از جانب علمایِ مکتب اهل‌بیت و هم بزرگان مکتب خلفا نوشته شده[footnoteRef:1] که خوشبختانه نزدیک به تمامی آنها موجود است[footnoteRef:2]. [1:  . از جمله کتبی که علمای شیعه، مستقلاً در باب آیه تطهیر نوشته‌اند می توان بدین آثار اشاره کرد: عسکری، حدیث الکساء فی مدرسه الخلفاء و فی کتب مدرسه اهل البیت؛ عاملی، اهل البیت فی آیه التطهیر ؛ ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین؛ الفاضل الاصفهانی، رساله تطهیر التطهیر؛ صافی گلپایگانی، رساله فی تفسیر آیه التطهیر .
و از جمله آثاری که دانشمندان شیعه در بخشی از آنها بدین بحث پرداخته‌اند: میلانی، نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار، ج20؛ شوشتری، احقاق الحق، ج2؛ شیخ حرّ عاملی، فوائد الطوسیه؛ ابن عقده، فضائل امیرالمؤمنین؛ استر آبادی، علی، تأویل الآیات الظّاهره فی فضائل العتره الطاهره؛ علّامه حلّی، نهج الحق و کشف الصدق؛ شیخ مفید، مناظرات ترجمۀ آقا جمال خوانساری؛ مجلسی، بحار الانوار، ج11 و 35؛ مجلسی، مرآت العقول، ج3؛ مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج8؛ مجلسی، حیات القلوب (ج5) امام شناسی؛ بحرانی، غایه المرام؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج4؛ عاملی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، ج5؛ شرف الدین، الکلمه الغراء فی تفضیل الزّهراء و همۀ تفاسیر شیعی ذیل آیه التطهیر.
 و از جمله آثار درجه اوّل علمای اهل سنت که دربارۀ این آیه و شناساندن اهل‌بیت بحثِ مفید کرده‌اند: صحیح مسلم 7/130، صحیح ترمذی 12/75؛ مسند احمد بن حنبل 6/292 و 322، 3/258؛ مستدرک حاکم نیشابوری 3/147 و 158 و 172؛ تفسیر طبری ذیل آیه ج22 ص6 و 7؛ مسند طیالسی ص274، مجمع الزوائد باب فضائل اهل البیت 9/172؛ خصائص نسائی ص4؛ شواهد التنزیل الحافظ الحاکم الحسکانی 2/ح 637 الی 774؛ تفسیر فخر رازی ذیل آیه و تفسیر الدّرّ المنثور سیوطی، 5/198.
 و همچنین برای آشنایی با دیگر منابع اهل سنّت در این ارتباط بویژه شبهاتی که کرده‌اند و پاسخهایی که علماء شیعه بدانها داده‌اند← احقاق الحق قاضی نور الله شوشتری با حواشی بس ارزشمند مرحوم آیه الله العظمی مرعشی نجفی جلد دوم به بعد؛ نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار، السید علی الحسینی المیلانی جلد 20؛ غایه المرام مرحوم علامه شرف الدین. ]  [2:  . متأسفانه بعضی از این کتب از میان رفته است مانند کتاب الامامه از مرحوم شیخ طوسی رحمه الله علیه←طوسی، تفسیر التبیان، ج8 ص341.] 

        بلکه مراد اصلی، توجه دقیق‌تر به قرائن متنی و خارجی است که در فهم مدلول آیه تطهیر، مدخلیّتی تامّ دارد و تا حدودی نسبت بدان‌ها کم توجهی شده است. این توجه ما را به معنایی از آیه رهنمون می‌شود که خود به خود بسیاری از نتیجه گیری‌ها و نیز شبهات را بی‌وجه می‌نماید.
      و اما برای آنکه بحث صورتی منظم داشته باشد. ابتدا پیشینۀ بحث را بیان می‌داریم سپس به بررسی تفصیلی مباحث می‌پردازیم، امید که مفید افتد و راه گشا باشد.
الف: پیشینۀ بحث:
    نگاهی به پیشینه بحث، نشان می‌دهد که اکثر آنانی که در باب آیه تطهیر بحث نموده‌اند مفعولٌ به فعل یُرید را "اِذهاب" دانسته‌اند[footnoteRef:3]  این مطلب با عنایت به آنکه لامِ "لِیُذهِبَ" را هم لام تعلیلیّه دانسته‌اند، جای بسی شگفتی دارد. چرا که این لام بر سر مفعولٌ لَه یا به عبارتی مفعولٌ لِاَجلِه می‌آید، در نتیجه "اِذهاب"، مفعولٌ لَه میشود و نه مفعولٌ به[footnoteRef:4]. [3:  . مانند مفید/54 ؛ مجلسی: 35/233 ؛ طوسی: 8/340 ؛ ابطحی: 2/9 ؛ طباطبایی: 16/469 ؛ سبزواری نجفی: 1/427 ؛ طیب: 10/501 ؛ مکارم شیرازی: 13/237 ؛ قرائتی: 9/461.]  [4:   . بعضی این لام را زائده یعنی مفید تأکید دانسته‌اند که بنا به نظر ابن حشام قولی ضعیف است--> المغنی، 1/285.] 

   لذا تمامی بحث‌هایی هم که بر این مبنا (مفعولٌ به دانستنِ "اِذهاب") در باب نوع اراده شده است[footnoteRef:5] بی وجه می‌گردد. [5:  . تکوینیه: سبزواری نجفی، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، 1/427، ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/10، طیب، تفسیر اطیب البیان، 10/501، مکارم شیرازی، الاَمثَل فی تفسیر کتاب الله المُنزَل، 13/237، طباطبایی، المیزان، 16/649، قرائتی، تفسیر نور، 9/361. تشریعیه: عاملی، اهل البیت فی آیه التطهیر، 67 و 75 و 85. نه تکوینیه و نه تشریعیه: مغنیه 1/554.] 

   البته در این میان، بوده‌اند عزیزانی که مفعولٌ بِه یُرید را غیر از "اِذهاب"  دانسته‌اند لکن در تشخیص مفعولٌ بِه مقدّر به خطا رفته‌اند[footnoteRef:6]چرا که در این صورت با اصل آیه تطهیر که مستقلاً و در شأنِ اهل‌بیت نازل شده است، در تناقض می‌شود. [6:  . عاملی، اهل البیت فی آیه التطهیر، 67 و 85.] 

    از سوی دیگر "عن" را هم غالباً به معنایِ "مِن" گرفته‌اند[footnoteRef:7]  و در نتیجه دچار این مشکل شده‌اند که رجس را باید از خود اهل‌بیت دور نمایند لذا ناچار بدین مطلب روی آورده‌اند که "اِذهاب" در این آیه به معنای "حذف" یا "دفع" است و نه رفع، که خود مشکلی دیگر است چرا که دقیقاً مغایر است با کلام امام باقر  که فرمودند: رفع الله عنهم الرجس و هو الشکّ.[footnoteRef:8]  [7:  . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 4/59.]  [8:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/333.] 

      و خداوند رحمت کناد دو بزرگواری را که "عن" را در معنایِ مجاوزه دانسته[footnoteRef:9] و با عنایت به معنایی که اهل‌بیت از رجس (=شکّ) کرده‌اند، بدرستی بدین راه رفته‌اند که مقصود از اذهاب الرجس از اهل‌بیت، رفعِ شکّی است که در ذهن وخیالِ شاکّین نسبت به پاکی و طهارت اهل‌بیت بوده یا می‌تواند وجود داشته باشد بدین معنی که ایشان هم مانند دیگران مسبوق به گناه یا سهو و نسیان بوده باشند یا در آینده مرتکب آن شوند.          [9:  . مرعشی: 2/572 و الفاضل الاصفهانی به نقل از ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/53.] 

ب: بررسی تفصیلی:
     تفصیل بعضی از نکات ادبی و معنایی
    1. یرید فعل متعدی است و مفعول به می‌خواهد حال یا صریحاً مانند: یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر [footnoteRef:10]، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخره [footnoteRef:11]و یا با اَن ناصبۀ ظاهر یا مقدّره که به تأویل مصدر می‌رود مانند: یرید اللهُ الّا یجعلَ لَهم حظّاً فی الآخره،[footnoteRef:12] و الله یرید ان یتوب علیکم،[footnoteRef:13] انما یرید الله لیعذّبهم بها فی الحیات الدنیا[footnoteRef:14]  که در این آیه شریفه، لام یُعَذِّبهم، لام زائده است که مفید تأکید می‌باشد و مدخولِ آن که به اَن ناصبۀ مقدّره به تأویلِ مصدر می‌رود، مفعولٌ بِه است به قرینۀ انّما یرید الله اَن یعذّبهم بها فی الدنیا.[footnoteRef:15] واما در آیه تطهیر چنانکه پیش از این گذشت بجز قولی شاذّ، کسی لام لِیُذهِبَ را، لام زائده ندانسته است. در نتیجه مفعولٌ بِه یُرید در تقدیر واقع می‌شود که با اَن ناصبۀ ظاهریه در تقدیر گرفتیم که شد: اَن یُنَزِّلَ هذهِ الآیه[footnoteRef:16]. [10:  . بقره/185.]  [11:  . آل عمران/153.]  [12:  . آل عمران/176.]  [13:  . نساء/27.]  [14:  . توبه/55.]  [15:  . بقره/85.]  [16:  . در ارتباط با آیه "یرید الله لیُبیّنَ لکم و یهدیکم سنَنَ الّذی فی قبلکم". نساء/26، نیز به همین گونه است و مفعولٌ بِه مقدّر، عبارتست از "اَن یُنزّلَ هذه الآیات". چرا که از آغاز آیه سوم سورۀ نساء تا آیه بیست و ششم آیاتی نازل شده که همه مبیِنِ احکام و سُننِ الاهی است.  ] 

   2. چرا اَن ینزِّلَ هذهِ الآیه؟ برای آنکه آیات و روایاتِ متضمّنِ معنای عصمت اهل‌بیت پیش از این آمده بود. روایات صریحی هم از پیامبر اکرم در این باب بیان شده بود فقط مانده بود تا آیه‌ای از قرآن کریم صراحتاً این امر را بازگو نماید تا جای هیچ شکّی باقی نماند. لذا پیامبر اکرم  بسیار دعا فرمود جهت نزول این آیه و بسیار منتظر نزول این رحمت الاهی بود تا آنکه وقتی آثار نزول آیه و آمدن جبرئیل را مشاهده کردند امر به آمدن دیگر اهل‌بیت نمودند و چون حاضر شدند همه را در زیر کسایی جمع آوردند و آیه شریفه را که نازل شده بود، قرائت کردند. مدارک این بحث را بزودی خواهیم آورد.
   3. و اما معنای "یرید" یعنی فعلیّت یافتنِ خواست الاهی چنانکه خود فرمود: اِنَّ اللهَ یَفعَلُ ما یُرید[footnoteRef:17]، ولکنَّ اللهَ یَفعَلُ ما یُرید[footnoteRef:18]. [17:  . حج/14.]  [18:  . بقره/253.] 

در نتیجه معنا چنین می‌شود: الله خواست که نازل کند این آیه را و نازل کرد. 
«یُرید»، گرچه در صیغۀ مضارع به کار رفته است ولی معنای ماضی می‌دهد چرا که نزول آیه تطهیر بانجام رسید و واقع شد.
        با این ترتیب بحث بر سر تعیین نوعِ اراده در این آیه که تکوینیّه یا تشریعیّه است دیگر مناسبتی ندارد. ضمن آنکه این تقسیم بندی از اصطلاحات متشرّعه است و در قرون اخیره ابداع شده و اصطلاحی شرعی نیست، البته بعضی سعی کرده‌اند تا این اصطلاحات غیر شرعی را با اصطلاحات شرعی مندرج در روایات اهل‌بیت تطبیق دهند که البته مدّعایی بی‌دلیل و تحمیلی و از طریق قیاس اراده الله با اراده الانسان است[footnoteRef:19]. [19:  . از جمله← کلینی، الکافی، 1/151، پانوشت ش (1).] 

 4. و اما اذهاب الرجس نه از اهل‌بیت که از شاکّین است. چرا که بنا‌بر فرمایش امام باقر  رفعَ اللهُ عنهم الرّجس و هو الشکّ [footnoteRef:20]، و رفع یعنی برداشتن چیزی از چیزی که در آن بوده و به عبارت دیگر زایل کردن. اگر اذهاب الرجس را نسبت بخود اهل‌بیت بگیریم این امر مُثبتِ رجس در وجودِ ایشان است و آنان مسبوق به رجس می‌شوند و در نتیجه آیۀ تطهیر به ضدّ خود بدل می‌شود. پس باید اذهاب رجس را به غیر ایشان منتسب دانست یعنی به آنانی که دربارۀ ایشان و طهارت و پاکی ایشان دچار شکّند و گمان می‌کنند که آنان هم مانند دیگران مسبوق به گناه یا سهو و نسیانند یا در آینده خواهند شد، و در نتیجه معنای سخن امام باقر  هم این می‌شود که الله، شکّ دربارۀ عصمت اهل‌بیت را از ذهن شاکّین برداشت البته اختیاراً و نه اجباراً یا به اصطلاحِ متشرّعه، تشریعاً و نه تکویناً.                      [20:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/333] 

  حکمت نزول آیه شریفه:
 1. تصدیق پیامبر اکرم  و دفعِ دخلِ مقدّر با تعیین اهل‌بیت
         امام صادق  فرمودند: پس اگر رسول الله ساکت می‌نشستند و اهل‌بیت خویش را آشکار و واضح معرفی نمی‌نمودند، هر آینه آل فلان و آل فلان ادّعا می‌کردند که ایشانند اهل‌بیت پیامبر ولکن، الله عزّ وجلّ در کتاب خود برای تصدیق پیامبرش آیه تطهیر را نازل کرد. پس علی و فاطمه و حسن و حسین  اصل معنایِ این آیه‌اند. پس رسول الله دست علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را گرفت و ایشان را زیر کسایی در خانۀ امّ سلمه داخل کرد. سپس فرمود: خدایا برای هر پیامبری اهلی و مایۀ سنگینی و اعتباری است و ایشانند اهل‌بیت من و مایۀ سنگینی و اعتبار من. پس امّ سلمه گفت: آیا من از اهلِ شما نیستم؟ پس پیامبر  فرمود: قطعاً شما بر خیرید و لکن اهل و ثقل من ایشانند[footnoteRef:21]. [21:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/73.] 

        از این حدیث شریف نکته‌ای دیگر هم معلوم می‌شود و آن اینکه با وجود تلاش پیامبر اکرم  جهت معرفی اهل‌بیت، نیاز به تصریح آیه شریفه و تصدیق و تأیید الاهی بر پیامبرش وجود داشت و الّا قوم زیر بار نمی‌رفتند و حرفهای دیگری می‌زدند. چنانکه با وجود آیه شریفه نیز باز زیر بار نرفتند و حرفهای دیگر زدند[footnoteRef:22]. هر چند که این حقّ برای اهل‌بیت بقدری آشکار است که جز کذّاب، کسی آن را برای خود ادّعا نمی‌کند؛چنانکه امام هادی  فرمودند: وَ لنا حقّ فی کتاب الله و قرابتِ رسول الله  و تطهیر من الله لا یدّعیه احدٌ غیرنا الّا کذّاب[footnoteRef:23]. [22:  . برای آشنایی با این حرفها و پاسخهای دقیق عالمان شیعه← منابع مندرج در پانوشت ش1.]  [23:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/397.] 

 2. اِخبار و شهادتی الاهیّه باشد در قرآن کریم بر عصمت و طهارت اهل البیت و رفع هر شکّی در این باره تا در دوران پس از رحلت پیامبر اکرم  که ملاک "حسبنا کتاب الله[footnoteRef:24]" می‌شد و حتی پیش از آن بتوان با استناد بدین آیه بر عصمت ایشان، استدلال کرد. [24:  . اوّل بار این سخن را خلیفۀ ثانی عمر بن الخطاب گفت در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (صحیح بخاری باب کتابت العلم من کتاب العلم، 1/22 و مسند احمد بن حنبل، تحقیق احمد محمد شاکر، حدیث 3992 و طبقات ابن سعد، 2/244، چاپ بیروت.) پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خلیفه اوّل نیز شعار مذکور را تکرار کرد و از مردم خواست تا بدان عمل کنند←ترجمه ابی بکر در ذهبی، تذکره الحفّاظ، 1/22-23.] 

   چنانکه امیرالمؤمنین از رسول الله نقل کرده‌اند که فرمودند: ... چیست حال و شأن اقوامی که مرا به خاطر خویشاوندانم سرزنش می‌کنند و این در حالی است که بتحقیق از من شنیده‌اند آنچه را که در فضل ایشان و برتری دادنِ الله ایشان را گفته ام و آنچه را که الله ایشان را بدان اختصاص داد از حیث اذهاب الرجس عنهم و تطهیر الله ایاهم. هان آگاه باشید که الله خلقش را آفرید و آنها را به دو گروه کرد و مرا در گروه بهتر از حیث خانواده قرار داد. پس این است سخن الله که فرمود: " انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیرا." پس این آیه در باب اهل‌بیت و عترت من است، من و برادرم علی بن ابیطالب[footnoteRef:25]. [25:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/26.] 

      و بر همین مبنا بود که امیرالمؤمنین و دیگر ائمه  در باب عصمت خویش، همه استدلال به آیه تطهیر می‌کردند و نه روایات پیامبر اکرم  [footnoteRef:26]. [26:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/308 و 321 و 389؛ 2/345 – 357.] 

 3. معیاری باشد جهت تشخیص مؤمن از معاندِ ضلّال: چنانکه بیش از این گفته آمد، آیه تطهیر، برای زدودنِ شکّ از شاکّین در باب عصمت و طهارت اهل‌بیت، نازل شده است لکن این امر، اجباری نیست و افراد می‌توانند علی رغم اخبار و شهادت الاهیه بر عصمت آن بزرگواران، در شکّ خود بمانند لکن معنای این کار چیزی جز عناد و ضلالت نیست چرا که فقط منافقِ معاند، کلام الله را بر نمی‌تاید و مطابق هوای خویش قدم بر می‌دارد. در نتیجه، باور و قبول این اِخبار و شهادت الاهیّه و طرد هرگونه شکّ از جان و روحمان، نشانۀ ایمان و الّا نشانۀ عناد و ضلالتی آشکارخواهد بود[footnoteRef:27]. [27:  . مجلسی، بحار، 25/234 به نقل از ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/381.] 

   مؤیّدات معنای یاد شده از کلام اهل‌بیت 
  1. رجس به معنی "شک" است و در این معنا روایات بقدری است که بعضی ادّعایِ تواتر کرده‌اند[footnoteRef:28] و جالب اینجاست که در غیر آیه تطهیر نیز اهل‌بیت، رجس را به معنای شکّ دانسته‌اند.[footnoteRef:29] [28:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/60.]  [29:  . مجلسی، بحار الانوار، 69/128 ح4 و 14.] 

 2. اذهاب الرجس، به معنای رفع شک است از ذهن همه شاکّین و مکلّفین در ارتباط با عصمت و طهارت اهل‌بیت از گناه و سهو و نسیان.
در باب این موضوع نیز بجای هر بحثی مراجعه می‌کنیم به خود اهل‌بیت که خزّان وحی‌اند و راسخان در علم:
عن زراره، عن ابی جعفر  قال: سمعته یقول: انّ الله عزّ و جلّ لا یوصَفُ و کیف یوصف و قال فی کتابه: و ما قدروالله حقّ قدره (سوره الحج/74) ... و ان النبی  لا یوصف و کیف یوصف عبدٌ احتجب الله عزّ و جلّ بِسَبعٍ و جعل طاعته فی الارض کطاعته فقال: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا (سوره الحشر/7) و من اطاع هذا فقد اطاعنی و عن عصاهُ فقد عصانی و فوَّض الیه، و اِنّا لا نوصف و کیف یوصفُ قومٌ رفع الله عنهم الرجسَ و هو الشکّ ... الحدیث.[footnoteRef:30] [30:  . کلینی، الکافی، 2/182.] 

     مرحوم علامه مجلسی روایت مذکور را از حیث سند "الحسن کالصحیح" دانسته است.[footnoteRef:31] پیش از این گفته شد که اگر رفع رجس از خود اهل‌بیت باشد. این مفید سابقه رجس در ایشان می‌شود که مغایر با عصمت و طهارت آنان است. پس باید رفع رجس از غیر ایشان شود. یعنی ازاله شکّ از ذهن شاکّینی که می‌پندارند اهل‌بیت هم، مانند دیگران مسبوق به گناه و سهو نسیان‌اند و یا در آینده مرتکب آن می‌شوند. [31:  . مجلسی، مرآت العقول، 9/70 و 71.] 

 3. پاسخ یک اشکال: شاید بعضی استدلال کنند که رفع شک از خود اهل‌بیت است چرا که آنان پس از آنکه بیان کردند که مراد از رجس، شکّ است، بلافاصله دامان خویش را از شکّ درباره ربّ و اله و دینشان مبرّا دانسته فرمودند: لا نشُکُّ فی ربّنا، فی الله الحقّ و دینه، فی دیننا ابداً.
      در پاسخ این اشکال عرض می‌شود که علاوه بر تالیِ فاسدی که این بحث دارد و بدان پیش از این اشاره شد. مرادِ رسول الله  و سایر اهل‌بیت  از مبرّا دانستن خود از هر شکّی در بابِ دین و ربّ و الاه آنست که چون الله، اِخبار و شهادت داد به عصمت و طهارت آنها در آیه تطهیر، آن بزرگواران نیز باستناد همین شهادت الهیّه، اِخبار و شهادت دادند به پاکی خویش از هر شکّی. و با توجه بدانکه رجس در معنای شکّ، بنابه قرآن کریم متعلّق است به آنانی که در قلوبشان مرض است [footnoteRef:32] در نتیجه حاصل بحث، اخبار و شهادت اهل‌بیت می‌شود به ایمان و یقینشان از یکسو و طهارت و پاکی شان از هرگونه شکّ و نفاق و بی‌ایمانی از سوی دیگر. و این همه باستنادِ شهادت و اخبار الاهیه است در آیه تطهیر. [footnoteRef:33] [32:  . توبه/125.]  [33:  . برای آشنایی بیشتر با "شکّ" و آثار ویرانگر آن← کلینی، الکافی، 2/399-400 و نیز با این نکته که آیه تطهیر، شهادتی الاهیّه است بر پاکی اهل البیت← ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/350 و 2/260 ح2.] 

 برای تکمیل این بخش حدیثی عمیق و پر معنا از امام صادق  را می‌آوریم که طی آن فرمودند: اِنّ الشکّ و المعصیه فی النّار لیسا منّا و لا الینا.[footnoteRef:34] [34:  . کلینی، الکافی، 2/400 ح5..] 

یعنی قطعاً و قطعاً شکّ و معصیت در جهنّم است. و این دو از ما نیستند و بسوی ما نیز نیستند یعنی، به ما نسبت داده نمی‌شوند. توضیح بیشتر آنکه، لیسا منّا یعنی شکّ و معصیت از ما نشأت نمی‌گیرندو ما بانیِ هیچ شکّ و معصیتی نیستیم چرا که باستناد شهادت الاهیّه در آیه تطهیر ما نیز شهادت دادیم که لا نَشُکُّ فی الله و فی ربّنا و فی دیننا ابداً.
    و لا الینا: یعنی و لا نُسِبا الینا، شک و معصیت به ما اهل‌بیت نسبت داده نمی‌شوند. چرا که بنا به آیه تطهیر، الله شک نسبت به ما اهل‌بیت را از ذهنِ همۀ شاکّین تشریعاً زدود. مگر کسی که معاندِ ضلّال باشد.                     
    قرائِن مؤیِّدۀ دیگر
 1. آیات و روایات متضمّن عصمت اهل‌بیت  پیش از نزول آیه تطهیر: 
پیش از نزول آیه تطهیر که در سال نهم یا دهم هجری بوده است[footnoteRef:35]، آیات و روایات بسیاری که متضمّن عصمت اهل‌بیت بوده  نازل شده بود که به چند نمونه اشاره می‌کنیم: [35:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 2/308-311 و عسکری، حدیث الکساء فی کتب مدرسه الخلفاء و فی کتب مدرسه اهل البیت، ص18-20.] 

الف: درباره پیامبر اکرم :
1. مَن یُطع الرسول فقد اطاعَ الله.[footnoteRef:36]  [36:  . نساء/80.] 

یعنی، اگر کسی، اطاعت کند رسول الله را، پس بتحقیق اطاعت کرده است الله را.
با توجه بآنکه آیه به صورت قضیۀ شرطیّه نازل شده است، آشکار می‌شود که تحقّق اطاعت از الله، مشروط به اطاعت از رسول الله است. حال با این توجه آیا می‌شود که پیامبر  دارای عصمت نباشد و مرتکب گناه یا سهو یا نسیان بشود ولو یکبار و باز اطاعت از چنین شخصی، معنایِ اطاعت از الله باشد؟ مسلماً خیر، بنابراین آیه شریفه دلالت دارد بر عصمت همه جانبۀ پیامبر اکرم .
  ب: درباره امیرالمؤمنین و دیگر ائمه :
       به تبعیّت از عصمت پیامبر اکرم ، عصمت اوصیاء حضرت  و در رأس ایشان ابو الائمه، سیّد الوصیّین امیرالمؤمنین نیز ثابت می‌گردد چرا که در غیر این صورت هدایت الاهیّه متوقّف می‌شد و ضلالت جای آن را می‌گرفت و مردمی‌ که پس از پیامبر می‌آمدند بر خدا حجّت می‌یافتند که چون پیامبر خاتَمَت را درک نکردیم و پس از او هم کسی را نگذاشتی که هدایت الاهی را، قرآن فهمی را، اسلام شناسی را بدون هیچ کاستیی ناشی از گناه و سهو و نسیان به ما برساند، پس به گمراهی افتادیم لذا الله تعالی چنانکه خود فرموده است: و ما کان الله لیُضلَّ قوماً بعدَ اذ هدا هم حتی یبیّنَ لهم ما یتَّقون [footnoteRef:37] هم در آیات قرآنی باجمال و هم در حدیث رسول الله به تصریح، عصمت این بزرگواران را بیان فرمود: [37:  . توبه/115.] 

  دو نمونه از آیات شریفه
  1. انّما ولیّکم الله و رسولُه و الّذین آمنوا الّذینَ یقیمون الصلاهَ و یؤتون الزّکوهَ و هم راکعون[footnoteRef:38].  [38:  . مائده/55 ، برای تفصیل بیشتر← شوشتری، احقاق الحق، 2/399-415؛ میلانی، نفحات الازهار 20/ 47 به بعد؛ عسکری، القرآن الکریم و روایات المدرستین، 1/334-335.] 

  2. اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامرِ منکم.[footnoteRef:39] [39:  . نساء/59.] 

یعنی، اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید رسول الله را و اولی الامر را که از جنس شمایند (یعنی بشرند.)
در این آیه شریفه نیز هم‌ردیف آمدن اطاعت از اولی الامر با اطاعت از رسول الله و اطاعت از الله، کاشف آنست که اولی الامر نیز باید معصوم باشند و الّا معنای آیه، امر به تبعیّتِ از متناقضین می‌شود که اوّلاً بر مخلوق قبیح است چه رسد به الله که خالق هستی است و دهنده حکمت[footnoteRef:40] و ثانیاً اجرایش برای مخاطب، محال[footnoteRef:41]. [40:  . بقره/269، برای تفصیل بیشتر← شوشتری، احقاق الحق، 2/293 به بعد و تفاسیر روایی مانند تفسیر نور الثقلین ذیل آیه.]  [41:  . برای تفصیل بیشتر← مجلسی، حیات القلوب  (ج5) امام شناسی 5/50 و شوشتری، احقاق الحق، 2/293.] 

 روایات متضمّن عصمت اهل‌بیت علیهم السّلام پیش از نزول آیه تطهیر:
  1. قال رسول الله : هذا اخی و ولیّی و ناصری و صفیّی و ذُخری و کهفی و ظهری و ظهیری و وصیّی و زوجُ کریمتی و امینی علی وصیّتی وخلیفتی.
     این سخنان را پیامبر اکرم زمانی فرمود که امیرالمؤمنین تازه متولد شده بود و حضرت  ایشان را پرستاری می‌ کرد.[footnoteRef:42] [42:  . اثبات الوصیّه مسعودی به نقل از شوشتری، بهج الصّباغه، 4 /109.] 

 2. یا خدیجه هذا علیٌّ مولاکِ و مولَی المؤمنین و امامهم بعدی.
یعنی، ای خدیجه! این علی، مولای تو و مولای همۀ مؤمنین و پیشوای ایشان، پس از من است. 
و این سخن را پیامبر اکرم ، در وقتی فرمود که حضرت خدیجه را دعوت به اسلام کرد و شرط کرد که با آن حضرت  بیعت نماید بر اسلام و بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین ، که ایشان نیز پذیرفت.[footnoteRef:43] [43:  . مجلسی، بحار الانوار، 18 /233.] 

    3. انَّکَ تَسمَعُ ما اَسمَعُ و تری ما اَری الّا اَنَّکَ لستَ بنبیٍّ ولکنَّکَ وزیرٌ و انّکَ لعلی خیر.
        تو می‌شنوی آنچه را که من می‌شنوم و می‌بینی آنچه را که من می‌بینم جز آنکه تو نبی نیستی ولکن وزیر و کمک کار من هستی و هر آینه پیوسته بر خیری (در دنیا و آخرت.)
این سخنان را  پیامبر اکرم  به امیرالمؤمنین  گفتند در غار حراء و به هنگام نزول اولین وحی قرآنی.[footnoteRef:44] [44:  . نهج البلاغه، ص300-301 خطبۀ 192.] 

       4. انَّ هذا اَخی و وصیّی و خلیفتی فیکم فاستمعوا لَه و اطیعوا.
همانا قطعاً این شخص (علی ) برادر من، وصیّ من، جانشین من در میان شماست پس او را بشنوید و اطاعت کنید.
این سخنان را رسول الله  دربارۀ امیرالمؤمنین در مقابل اجتماعی از مردان بنی عبدالمطّلب در سال سوم از بعثت خویش بیان فرمودند.[footnoteRef:45] [45:  . عسکری، القرآن الکریم و روایات المدرستین، 1/111.] 

          5. القاب و اوصافی بسیار از پیامبر اکرم دربارۀ امیرالمؤمنین بیان شده که همگی متضمّن معنای عصمت است: علیٌّ امام المتّقین، علیٌّ یعسوب المؤمنین، علیٌّ سید ولدِ آدم ما خلأ النّبیّین، علیٌّ خلیفه رسول الله فی امّته من بعده، علیٌّ وصیُّ رسول الله،علیٌّ مولی من کانَ رسول الله مولاه،علیٌّ احبُّ الاوصیاء الی الله، علیٌّ ولیُّ الله، علیٌّ ابوالائمّه الطّاهرین، علیٌّ قسیم الجنه والنّار، علیٌّ رایه الهدی و منار الهدی، علیٌّ ولیُّ رسول اللهِ فی الدنیا و الآخره.[footnoteRef:46] [46:  . برای آشنایی تفصیلی با منابع این روایات که همه از کتب عامّه است← شوشتری، احقاق الحق، ج4.] 

           6. اهداءَ النّبی لفاطمه لوحاً من عند الله فیهِ اسمُ علیٍّ و سائر الاوصیاء من ولدِ فاطمه و فیه: ما نبیٌّ الّا و جعلتُ له وصیّاً و فیه: فضّلتُکَ علی جمیع الانبیا، و وصیَّکَ علی جمیع الاوصیاء و فیه: الحسنُ معدن علمُ الله و فیه: الحسین حجه الله و فیه: بعترت الحسین اثیب و اُعاقبُ و انَّ اوّلهم علیٌّ زین العابدین. هم مع القرآن و القرآن معهم.
 2. روایات مصرّح بر عصمت اهل‌بیت، پیش از نزول آیه تطهیر و معرفی اهل‌بیت  پیش از نزول آیه       
    الف: نمونه هایی از تصریحات خصوصی
     1.  دعاء پیامبر اکرم  در شب زفاف امیرالمؤمنین  و حضرت زهراء ، برای آن دو بزرگوار، اللهمَّ انّهما منّی وَ اَنا منهما اللهمَّ اذهبتَ عنّی الرّجسَ و طهَّرتنی فأَذهِب عنهما الرجسَ و طهّرهما.[footnoteRef:47] [47:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/113 پانوشت (3).] 

الاهی! همانا این دو از منند و من از آندو. الاهی همچنانکه شکّ دربارۀ عصمت مرا از ذهنِ شاکّین بردی و مرا نسبتی جز طهارت و پاکی ندادی پس، از این دو تن نیز شکّ را از ذهن شاکّین ببر و نسبت پاکی و عصمت ده مر ایشان را.
چنانکه مشاهده می‌شود الفاظ دعای حضرت  که وحی غیر قرآنی است بیانگر نکاتی چند است اولاً بسیار نزدیک است با الفاظ آیه تطهیر که وحی قرآنی است ثانیاً در مورد شخص پیامبر اکرم  جنبۀ اخباری دارد و در مورد امیرالمؤمنین و حضرت زهراء سلام الله علیها دعایی، به عبارت دیگر این معانی دربارۀ حضرت  تحقّق یافته بود و امّا چگونه؟ روشن است بدلیل آیات قرآنی که نمونه هایی از آن بیان شد که متضمّن عصمت رسول الله بود و اما دعای آن حضرت  در باب آن دو بزرگوار نیز طلب نزول آیه‌ایاست تا بیانگر عصمت همۀ اهل‌بیت باشد و هرگونه شکّی را در این زمینه برطرف کند و این دعا مستجاب گردید و آیه تطهیر نازل شد.   
   2.  بیان آیه تطهیر در شب زفاف امیرالمؤمنین  و حضرت زهراء سلام الله علیها از زبان رسول الله 
          امام موسی کاظم  از پدرشان امام صادق  وایشان از جدّشان امام باقر  و حضرت  از جابر بن عبد الله انصاری روایت زیر را بیان کرده‌اند. که مفصل است و ما بخش اخیر آن را که مرتبط به بحث است می‌آوریم که جابر از امیرالمؤمنین  روایت کرد که چون در شب عروسی، پیامبر اکرم  مرا و فاطمه را دست بدست داد ... (پس از مقدماتی) فرمود: انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً. ثمَّ رفعَ یَدَیه و قال : ((ربِّ انَّکَ لَم تبعَث نبیّاً الّا و قد جعلتَ لَه عترهً فاجعل عترتی الهادیه من علیٍّ و فاطمه)) ثمَّ خَرَج.[footnoteRef:48] [48:  . ابن عقده، فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، ص107، ح104 ؛ فیروزآبادی، فضائل الخمسه، 2/395-407.] 

با توجه به روایت قبلی، معلوم می‌شود که دعای پیامبر اکرم  در همان شب باستجابت رسیده و آیه تطهیر نازل شده است چنانکه پیامبر اکرم  آن را برای امیرالمؤمنین  و حضرت زهرا سلام الله علیها خواندند. و آنچه که بعداً رخداد در خانۀ امّ سلمه، تکرار نزول آیه است برای آنکه شاهدانی از غیر اهل‌بیت بویژه از زنان پیامبر اکرم  حضور داشته باشند و همچنین حسنین نیز بدنیا آمده باشند تا پیامبر  با جمع آوردن همه در زیر عباء، تعیّن آیه را در باب این پنج بزرگوار کاملاً مُسجّل نمایند.
ضمن آنکه این عمل بیانگر استجابت این بخش از دعای پیامبر اکرم  هم بود که در روایت مذکور خواست تا عترت هادیه اش از علی و فاطمه باشند و این همه بر مبنای حکمت بالغۀ الاهیّه بوده است تا جای هیچ شکّی در بابِ اینکه اهل‌بیت کیانند و آنان صاحب عصمت و طهارتند، نماند.
 ب: نمونه هایی از تصریحات عمومی و معرفی اهل‌بیت پیش از نزول آیه تطهیر:
 1.  چون آیه شریفه "انّما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الّذین یقیمون الصلوهَ و یؤتون الزکوه و هم راکعون" در شأن امیرالمؤمنین نازل شد.[footnoteRef:49] [49:  . برای تفصیل بحث و مستندات آن← میلانی، نفحات الازهار، 20 /9-70.] 

پیامبر اکرم  در حضور عموم مردم خطبه‌ایرا ایراد کردند که در ضمن آن فرمودند: بدرستی که حال چنین است که بزودی پس از من اقوامی خواهند بود که مرا تکذیب می‌کنند و از ایشان پذیرفته می‌شود و این در حالی است که به الله پناه می‌برم از اینکه جز حقّ را بگویم یا جز به راستی دربارۀ امر الاهی سخن بگویم و من شما را جز بدانچه الله مرا بدان امر کرده است، امر نمی‌کنم و جز به سوی او (دین او) شما را دعوت نمی‌کنم و بزودی خواهند دانست آنانی که ظلم کردند به کدام جایگاه در خواهند آمد.
     در این هنگام عباده بن صامت برخاست و سوالاتی چند کرد از جمله پرسید: اذا کان ذلک فالی من یا رسول الله؟ هنگامی که این حادثه رخ دهد بسوی چه کسی پناه ببریم ‌ای رسول الله؟
     حضرت  در جواب فرمودند: با شنیدن و پذیرفتن از آنانی که بر همه سبقت گرفته‌اند در ایمان[footnoteRef:50] و از عترتِ من هستند و از میراثِ نبوّتِ من (علم و حکمت الاهیّه) برخوردارند[footnoteRef:51] چرا که ایشان شما را از گمراهی و ضلالت حفظ می‌کنند و بسوی خیر دعوت می‌نمایند و ایشانند سزاوارترین افراد به حقّ و معادنِ راستی، در میان شما کتاب خدا و سنت مرا زنده می‌کنند و شما را از الحاد و بدعت باز می‌دارند.  [50:  . بیان حضرت  اشاره دارد به آیۀ "السّابقون السّابقون اولئک المقرّبون" که بنا‌به روایات و متون درجه اوّل اهل سنت، در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است. جهت تفصیل← میلانی، نفحات الازهار، 20/407-424.]  [51:  . بیان حضرت  اشاره دارد به روایتی که طیّ آن فرمود: ((انا مدینه العلم و علیٌّ بابها...)) که دلالت دارد بر اعلمیّت امیرالمؤمنین پس از پیامبر اکرم  بر همه و عصمت آن بزرگوار و اینکه ایشان واسطه علوم نبوی و حافظ آنست و نهایتاً دلالت دارد بر وجوب رجوع به امیرالمؤمنین پس از رسول الله . جهت تفصیل← میلانی،  نفحات الازهار، 11 /157-200.] 

    ای مردم ما اوّل کسانی بودیم از خلقش که الله به آفرینش آنها آغاز کرد پس هنگامی که ما را آفرید به نور ما هر ظلمتی را روشن کرد و هر طینتی را زنده نمود.
    سپس فرمود : ایشانند بهترینان و برگزیدگان امّتم و حاملانِ علمم و خزانه دارانِ سرّم. ایشانند هدایت کنندگانِ هدایت شده و پیشوایان رشد یافته.
    ایشانند آن کسانی که الله به همه عالم بدانها وصیّت نمود. و خویشاوندانی که الله بدانها در قرآن کریم قسم خورد[footnoteRef:52]سپس به محبّت ایشان فرا خواند[footnoteRef:53]. [52:  . نساء/1.]  [53:  . شوری/23.] 

    ایشانند کسانی که الله شک و تردید را دربارۀ ایشان از ذهن همه شاکّین برد و ایشان را از هر نجسی پاک کرد. چون سخن گویند راستگویند و چون سوال کرده شوند دانای به جوابند و هرگاه امانتی بپذیرند حافظان آنند. در ایشان ده خصلت است که فقط در ایشان یعنی در عترت و اهل‌بیت من جمع است: حلم، علم، میراث نبوّت، نجابت، بخشندگی، شجاعت، راستی، پاکی، پاکدامنی و داوری.
    پس ایشانند همۀ تقوی و راههای هدایت و بزرگترین حجت الاهی و دستگیرۀ محکم. ایشانند اولیاء شما بنا‌بر سخن ربّتان و من شما را فقط بر مبنای سخن پروردگارم امر می کنم.
    هان هر کس که من مولای اویم پس علیّ مولای اوست. خدایا دوست بدار دوستدار علی را و دشمن بدار دشمنِ علی را.
    و پروردگار من دربارۀ علیّ  سه چیز را وحی کرد: 1. همانا او سرور همۀ مسلمانان است 2.  او پیشوای گزیدگان از متّقین است 3. و او پیشوای سپیدرویان در روز قیامت است.   
    و به تحقیق رساندم از جانب ربّم آنچه را که بدان مأمور شدم. و ایشان را به الله می‌سپارم در میان شما و از او طلب غفران می‌نمایم[footnoteRef:54]. [54:  . میلانی، نفحات الازهار، 16/352-355. نیز ← شوشتری، احقاق الحق، 2/401 روایت آمدن عبد الله بن سلام و تنی چند از قومش (یهود) به نزد پیامبر اکرم . که نشان می دهد آیه انّما ولیّکم الله ...، قبل از آیه التطهیر نازل شده است.] 

 2. زید بن اَرقم عن رسول الله  یقول لعلیٍّ: انت الامام و الخلیفه بعدی و ابناکَ هذانِ امامانِ و سیّدا شباب اهل الجنّه و تسعهٌ من صُلب الحسین ائمه معصومون.[footnoteRef:55] [55:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/212 ح5.] 

 3. زید بن اَرقم عن النّبی  قال: مَن اَحبَّ اَن یتََمَسّک بالقضیب الیاقوت الاحمر الّذی غرسه الله تعالی فی جنّت عدنٍ فلیتمسّک بحبِّ علیّ بن ابیطالب  و ذرّیِته الطّاهرین.[footnoteRef:56] [56:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/212 ح7.] 

 4. قال ابوهریره دخلتُ علی رسول الله  و قد نَزَلَت هذه الآیهُ: انّما اَنتَ منذِر و لکلّ قومٍ هادٍ[footnoteRef:57]. فقرءها علینا رسول الله ، فقال: انا المنذر، اَتعرفونَ الهادی؟ قلنا: لا یا رسول الله. قال: هو خاصفُ النّعل، فطوّلت الاعناق، اذ خرجَ علینا علی  مِن بعض الحُجَر و بِیَدِهِ نعلُ رسول الله . [57:  . رعد/7.] 

ثمّ التفَت الینا رسول الله ، فقال اَلا اَنّه المبَلّغُ عنّی و الامام بعدی و زوجُ ابنتی و اَبوسِبطَی، فَنَحنُ اهل البیت اَذهَبَ عنّا الرّجس و طهّرنا تطهیراً من الدَّنَس، یقاتل بعدی علی التّأویل کما قاتَلتُ علی التّنزیل، هو الامام ابوالائمه الزُّهر.
 فقیل یا رسول الله و کم الائمهُ بعدَک؟ قال: اثنا عشر عددَ نقباء بنی اسرائیل و منّا مهدیٌّ هذه الامّهِ یملأ الله به الارضَ قسطاً و عدلاً کما مُلِئَت ظلماً و جوراً، لا تخلو الارض الّا ساخَت باهلها.[footnoteRef:58] [58:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/94 برای تفصیل ← میلانی، نفحات الازهار، 40/297-268.] 

5.  الامام الحسین عن رسول الله : اَلا اِن اهل‌بیتی اَمانٌ لکم فَاَحبّوهم بحبّی و تمسّکوا بهم لن تضلّوا. قیل: فَمَن اهلُ بیتک؟ قال : علیٌّ و سبطای و تسعهٌ من ولدِ الحسین ائمهٌ ابرار، اُمناءُ معصومون.[footnoteRef:59]   [59:  . ابطحی، آیه التطهیر فی احادیث الفریقین، 1/65-66.] 

3. آگاهی و آشنایی مردم با اهل بیت  که دقیقاً چه کسانی‌اند و اینکه ایشان طاهر و مطهّرند پیش از نزول آیه تطهیر.
    با توجه به آیات و روایاتی که بیان شد در زمانِ حیات رسول الله  و قبل از نزول آیه تطهیر، مردم با آنچه که گفته آمد کاملا آشنا بودند و این معانی در جامعه بود و رواج داشت بویژه که از یکسو پیوسته الله تعالی، رسولش را به بیان این معانی مأمور می‌کرد[footnoteRef:60] و حضرت  هم کوتاهی نمی‌نمود و از سویی دیگر، منافقان قدرت نگرفته بودند تا با شعار حسبنا کتاب الله، به جلوگیری از این معانی بپردازند.[footnoteRef:61] [60:  . امام صادق  فرمودند: خداوند رسول الله را یکصد و بیست بار به آسمان برد و هر بار وصیّت کرد بدان حضرت  در باب ولایت علی بن ابیطالب و ائمۀ پس از او بیشتر از آنچه وصیّت کرده دربابِ فرایض دیگر. خصال 600، بصائر الدرجات 79 به نقل از مجلسی، حیات القلوب، 5/75.]  [61:  . برای آشنایی با آنچه که کردند پس از رحلت رسول خدا برای جلوگیری از نشر اسلامِ حقّ و تغییر آن← عسکری، معالم المدرستین، نقش ائمه در احیای دین و سقیفه. و نیز منابع دیگری که در پانوشت ش 59 ذکر شد.] 

   4. نمونه هایی از اعترافات صحابه به مطالب یاد شده: 
      الف: عائشه: ما رأیتُ رجلاً قطُّ احَبَّ اِلی رسولِ الله  مِن علیٍّ و مِن فاطمه . قالت فاطمه یوماً و اَنا حاضرهٌ فَدَتکَ نفسی یا رسول الله صلی الله علیک اَیَّ شی ءٍ رأیتَ لی. فقال : یا فاطمهُ اَنتِ خیر النّساء فی البریّه و انتِ اهلُ الجنّهِ و اَهلها. قالت: یا رسول الله فما لابن عمّک علیٍّ علیه السّلام فقالَ لها: لا یقاسُ بهِ اَحَدٌ ممَّن خلق اللهُ. قالت: والحسنِ و الحسینِ. قال: هما ولدایَ و سِبطایَ و ریحانتایَ ایّامَ حیاتی و بعد مماتی. قالت عائشه: فبینما هما فی الحدیثِ اِذ اَتی علیٌّ فقال له: فداک اَبی و اُمّی یا رسول الله صلّی اللهُ علیک اَیَّ شیءٍ رأیتَ لی؟ فقال : یا علیُّ اَنا و اَنتَ و فاطمه و الحسن و الحسین فی غرفهٍ من دُرّهٍ اساسُها من رحمه و اطرافُها مِن رضوانٍ و هی تحت عرش الله. یا علیُّ بینکم و بینَ نور اللهِ بابٌ فتَنظر الیه و ینظر الیکَ و علی رأسکَ تاجٌ من نورٍ قد اضاءَ ما بینَ المشرقِ و المغربِ و انتَ ترفُلُ فی حلّهٍ من حلَلٍ  حُمرٍ وردیّهٍ و خلقک و خلقنی ربّی و خلق محبّینا من طینهٍ تحت العرش و خلق مبغضینا من طینهِ الخبال.[footnoteRef:62] [62:  . الاربعین للحافظ ابی محمد بن ابی الفوارس ص43، الحدیث الثانی و الثلاثون، نسخۀ خطّی، به نقل ازشوشتری، احقاق الحق، 5/90.] 

      ب: الخلیفه عمر بن الخطاب: 
       رُویَ اَنَّه (عمر بن الخطاب) رأی رجلاً یَسُبُّ علیّاً فقالَ انّی اَظُنُّکَ منافقاً سمعتُ رسول الله  یقول: انّما علیٌّ منّی بمنزله هارون من موسی الّا اَنّه لا نبیَّ بعدی.[footnoteRef:63]                                                 [63:  . تاریخ بغداد: 7/452. ح4023، ط السعاده بمصر؛ به نقل از شوشتری، احقاق الحق، 5/186.] 

 ج. معاویه:
سألَ رجلٌ معاویهَ عن مسألهٍ. فقال: سَل عنها علیَّ بنَ ابیطالب فانّه اَعلَم. قال: یا امیرالمؤمنین قولکَ فیها اَحَبُّ اِلَیَّ مِن قولِ علیٍّ. فقال معاویه: بئس ما قُلتَ ولؤمَ ما جئتَ به لقَد کرهتَ رجلاً کانَ رسول الله  یغُرُّه العلم غرّاً. و لقد قال رسول الله : اَنتَ منّی بمنزله هارون مِن موسی الّا اَنّه لا نبیَّ بعدی.[footnoteRef:64] [64:  . المناقب لابن المغازلی، المخطوطه؛ به نقل از شوشتری، احقاق الحق، 5/193 الحدیث الحادی و العشرون.] 

 مردی دربارۀ مسأله‌ای از معاویه پرسش نمود. معاویه گفت: جواب مسأله را از علیّ بن ابیطالب بپرس چرا که او داناتر است. آن مرد گفت: سخن تو در پاسخ این مسأله برای من محبوب تر است از قول علی. پس معاویه گفت: بد سخنی گفتی  و پست است آنچه را که آوردی. به خدا قسم از مردی کراهت نمودی که رسول الله او را از کودکی علم آموخت و به خدا قسم رسول الله درباره او فرمود: یا علیّ تو نسبت به من، مانند هارونی نسبت به موسی جز آنکه پس از من پیامبری نخواهد بود.


سخن آخر
   صاحب عبقات الانوار در پایان کتاب گرانقدرش چنین نتیجه می گیرد که پیامبر اکرم ، به روشها و اسالیب گوناگون، امیرالمؤمنین را به عنوان امام پس از خود، معرفی فرمود، گاهی به تصریح، گاهی غیر مستقیم و با ذکر اوصاف مستلزم امامت و وصایت و گاهی هم از طریق تشبیه حضرت ، به چیزی که مفید این معانی باشد (مانند باب حطّه، هارون نسبت به موسی و ...)[footnoteRef:65] . و بنده نیز عرض می‌کنم که بحث عصمت و طهارت اهل‌بیت نیز چنانکه عرضه شد به شیوه های گوناگون طرح شد گاهی از طریق آیات و روایاتی که متضمّن بحث است، گاهی به صراحت در محفل خصوصی و گاه یه طور عمومی و در برابر جمع و اینها همه شد تا پیش از نزول آیه تطهیر اذهان کاملاً آماده باشند تا در آن هنگام دیگر انکاری نباشد و آیه تطهیر حجّتی باشد ماندگار برای اهل هدایت تا بدانند که اهل‌بیت تنها این پنج بزرگوارند: (پیامبر اکرم ، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهما السلام) و ثانیاً در آنچنان جایگاهی از عصمت و طهارتند که جای هیچگونه شکّی برای شاکّین نسبت به عصمت همه جانبۀ ایشان نیست مگر معاندِ ضلّال که این اِخبار و شهادت الاهیّه را انکار کند. [65:  . میلانی، نفحات الازهار،20/354.] 

 و آخر دعوانا اَن الحمدُ لله ربِّ العالمین
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